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ستون اول 

محسن ابراهيمي 

قهرمانان مضحک و مناظره دو تروريست!
در تاريخ سياسي جهان کم نبوده اند شخصيتهاي مضحکي که نقش قهرمان را بازي کرده اند. آدمهاي حقيري که بر تخت قدرت نشسته اند. بي مايه هايي که پرآوازه شده اند. سفهايي که تجسم عقل کل محسوب شده اند. و ... اسامي مشهوري را ميتوان به عنوان مصاديق اين تناقض نام برد: بناپارت (برادرزاده شياد و کوته بين نابغه نظامي مشهور: ناپلئون بناپارت)، هيتلر.  و چرا دور تر برويم. همين دو دهه گذشته پر از اين نابغه هاي قلابي بوده است. نام ريگان، آن هنرپيشه درجه سوم هاليوود، به عنوان قهرمان فروپاشي يک ابر قدرت در تاريخ ثبت شد. جرج بوش پسر، کابوي کم عقل تکزاس، فرمان عظميم ترين ماشين نظامي جهان را در دست گرفت. و بازهم چرا دورتر برويم. خميني، که مهمترين اثرش توضيح المسائل طهارت بود به عنوان رهبر يک انقلاب عظيم در يک کشور مهم خاورميانه به مردم جهان قالب شد و سرنوشت ميليونها انسان را زير چنگال خونين خود در آورد. 
مارکس در باره بناپارت گفته بود که "چگونه مبارزه طبقاتي در فرانسه شرايط و اوضاع و احوالي را پديد مي آورد که به يک شخصيت متعارف و مضحک امکان بازي نقش يک قهرمان را ميدهد."  هيتلر و خميني از زمره چنين شخصيتهايي بودند که شرايط مبارزه طبقاتي به آنها امکان بازي آن نقشهايي را داد که زخمهاشان بر پيکر نسلهاي زيادي از بشريت خواهد ماند. اما اين حکم مارکس معناي ديگري هم دارد. و آن اينکه به خاطر شرايط و اوضاع و احوال معيني از مبارزه طبقاتي، شخصيتهاي مضحک ديگري سر بر مي آورند که تمام تلاششان براي قهرمان چيزي شدن از اداهاي مضحک درآوردن فراتر نميرود. 
براي مثال، خاتمي، آخوند وراجي که نام خميني ضد تمدن را بدون سلام و صلوات بر زبان نمي آورد، کسي که همراه پيشواي ابله و آدمخوارش به هرچه بويي از مدنيت داشت اعلام جنگ کرده بودند، يکباره  سر از  "ديالوگ تمدنها" در آورد. اما اين ترفند عليه مدنيت به نام ديالوگ تمدنها، فقط در ميان حقه بازاني از درون جمهوري اسلامي و محافل حقه بازتري در ميان دول غرب جدي گرفته شد. نه "تمدنها" ديالوگ کردند و نه خاتمي قهرمان "ديالوگ تمدنها" شد. به اين دليل ساده که مبارزه طبقاتي در ايران آنقدر پيش رفته بود که فروش دايناسور اسلامي به عنوان نماينده تمدن ممکن نبود؛ حکومت اسلامي، يعني يک پاي "ديالوگ تمدنها"، مورد تعرض مردم متمدن بود. و در سطح جهاني، طرف ديگراين ديالوگ قلابي،  خودش در حال ويران کردن مدنيت، به خون کشيدن مردم جهان و استقرار نظم نوين بود و با اعتراض گسترده مردم جهان مواجه شده بود. خاتمي قهرمان چيزي نشد چون شرايط رشد مبارزه طبقاتي در ايران جايي براي توهم باقي نگذاشته بود. 
احمدي نژاد، نمونه جالب ديگري از اين شخصيتهاي درجه چندم يک جنبش ارتجاعي است که ميخواهد در دوره اي ديگر با مشخصات سياسي ديگري اداي پيشوايش را در بيارود و  رهبر برجسته جنبشش شود. اما هرچقدر بيشتر تکان ميخورد و بيشتر حرف ميزند مسخره تر ميشود. احمدي نژاد  قرار بود ضد انقلاب درهم ريخته و بحران زده اسلامي را به ضرب شمشير و ترور و زندان سر و ساماني بدهد.  قرار بود دهه شصت حکومت اسلامي، دهه اعدامهاي دسته جمعي و ترور و وحشت و نهايتا انسجام اسلامي را در دهه هشتاد پياده کند. قرار بود کارگران را خاموش کند.  زنان را در قفس کند و وحشت و ترور اسلامي مستقر کند. اما نگرفت. کارگران خاموش نشدند، زنان ساکت ننشستند (و حتي مجبورش کردند حرفي را بزند که خاتمي جرئت نکرده بود بر زبان بياورد: زنان ميتوانند در استاديوم ورزشي حضور پيدا کنند!) و دهه هشتاد به دهه شصت برنگشت. همانگونه که خاتمي نتوانست قهرمان چيزي شود، احمدي نژاد هم قهرمان چيزي نشد. به اين دليل که شرايط رشد مبارزه طبقاتي جايي براي وحشت باقي نگذاشته است که احمدي نژاد بتواند تجسم شخصي اش شود؛ بتواند نقش چنگيز خان و هيتلر و خميني را در دهه هشتاد بازي کند. نتوانست و نخواهد توانست اين نقش را بازي کند به اين دليل ساده که او رئيس جمهور جنبشي است که ستونهايش بر اثر رشد مبارزه طبقاتي پوسيده است. به اين دليل که او خود در خانه اي نشسته است که پايه هايش سست است. کسي که خود در خانه  شيشه اي نشسته است و به سوي مردمي خشمگين سنگ ميپراند فقط ميتواند مورد ريشخند قرار بگيرد. 
اگر در ايران ۵۷، مبارزه طبقاتي شرايط و اوضاع و احوالي را پديد آورده بود که به شخصيت کمتر از متعارف و ماورا مضحکي مثل خميني امکان بازي نقش يک قهرمان داد، در ايران ۸۵ پيشرفت مبارزه طبقاتي شرايطي را فراهم آورده است که نوچه هاي خميني اگر بخواهند نقش خميني را بازي کنند مسخره بني بشر ميشوند. در يک مقايسه ساده، خميني نماينده قدرت و انسجام جبنش اسلامي بود؛ احمدي نژاد نمايند ضعف آن است. خميني سوار بر اسب ضد انقلاب در مقابل يک انقلاب شکست خورده ميتازيد؛ احمدي نژاد سوار بر خري است که پايش در گل مانده است. خميني نماينده پيروزي ضد انقلاب اسلامي بود؛ احمدي نژاد نماينده شکست اش است. خميني روي توهم مردم سوار بود؛ احمدي نژاد زير تعرض مردم دست و پا ميزند. خميني سمبل طلوع  ضد انقلاب اسلامي بود؛ احمدي نژاد سمبل غروب همان ضدانقلاب است. احمدي نژاد رئيس جمهور دوره معيني از  جنبش اسلامي با مشخصات و تناقضات سياسي معين آن دوره است. جنبش اسلامي در ايران زير خرد کننده ترين تناقضات سياسي قرار دارد. جنبش اسلامي و حکومتش در بحران است. جنبش اسلامي و حکومتش آويزان است. اداهاي مسخره احمدي نژاد، انعکاس شخصي اين واقعيت سياسي آويزان است. 
و اما مناظره دو تروريست!

احمدي نژاد براي بار دوم از طرف "ملت ايران"، يعني همان مردمي که به عنوان رئيس جمهور سرمايه داري ايران تسمه از گرده شان ميکشد، به جرج بوش نامه نوشته است و درخواست کرده باهم مناظره کنند. مناظره در باره چه چيزي و چرا؟ ايشان فکر کرده است که "آقاي بوش مي تواند در خدمت مردم خودش باشد. مي تواند اقتصاد آمريکا را نجات دهد با استفاده از شيوه هاي مناسب بدون کشتن مردم، بي گناهان، بدون تهديد. خيلي ناراحت مي شوم وقتي مي شنوم که يک درصد جمعيت کل آمريکا در زندان است و ۴۵ ميليون نفر از پوشش بيمه بهداشت بي بهره اند." (جواب احمدي نژاد به مايک والاس در برنامه ۶۰ دقيقه). يک ضرب المثل فارسي ميگويد: يک جو از حيا کم کن، هر چه ميخواهي بکن! اگر از اين شياديهاي آخوندي رئيس جمهور دار و زندان و اختناق و سانسور و بالا کشيدن دستمزد کارگران بگذريم، تمام انگيزه اين نامه را ميتوان از عبارت کوتاهي در خود نامه بيرون کشيد: مناظره در باره "بهترين نحوه اداره جهان!" رئيس جمهور يک قطب تروريسم  جهاني خواسته است با رئيس جمهور قطب ديگر تروريسم جهاني در باره "نحوه اداره بهتر جهان" مناظره کنند! اين درخواست با دهن کجي کاخ سفيد روبرو شده است. احمدي نژاد در پاسخ به اين سوال مايک والاس که از بوش انتظار چه جوابي داشته گفته است: "انتظار داشتم آقاي بوش کنار بيايد، يا بهتر است بگويم، رفتار خود را عوض کند. اميدوار بودم پنجره تازه اي را براي او باز کنم." 
آيا اين حرکت انحراف افکار عمومي از مسئله اتمي ايران است؟ آيا احمدي نژاد ميخواهد خود را کمي عاقل نشان که گويا ديپلماسي هم سرش ميشود؟ آيا ميخواهد در  کنار رياست اجرايي يک حکومت ضد تمدن، بساط "ديالوگ تمدنها" راه بياندازد؟ و در نقطه مقابل، آيا دهن کجي "آقاي بوش" (جالب نيست؟ اين همان شيطان بزرگ است که آقا شده است)  به خاطر اينست که فهميده است بايد از انحراف افکار عمومي از مسئله پروژه اتمي ايران جلوگيري کند؟ آيا يک تروريست دست تروريست ديگر را خوانده است؟  همه اينها ميتواند جنبه هايي از حقيقت باشد اما اين جنبه ها هنوز در چهارچوب پوليتيک زدنهاي متقابل دور ميزند. موضوع بر سر چيز ديگري است. دو قطب تروريسم جهاني، چه آنکه مذاکره ميخواهد و چه آنکه شانه بالا مي اندازد، دو لاشخور جهاني بر فراز جنازه هايي که در لبنان بر زمين گذاشته اند به پرواز در آمده اند تا نقطه تعادل بعدي را تعريف کنند. 
جنگ لبنان تمام شده است. صلحي خونين و ناپايدار برقرار شده است. هر دو طرف بر سر پيروزي رجز خوانده اند. از همان اول، دولت اسرائيل، به مثابه پادوي نظامي نظم نوين در منطقه به لبنان لشکر کشيد. حزب الله هم به مثابه پادوي نظامي جنبش اسلامي در منطقه مقاومت کرد. لبنان ويران شده و مردم آواره و کودکان تکه پاره شده براي هر دو طرف اين نقش را داشتند که جنبش خود را در مقابل رقيب در موقعيت برتري قرار دهند. و امروز، هر دو طرف، دو لاشخور، خمار از پيروزي، بر فراز هزاران خانه و مدرسه و بيمارستان ويران شده، بيش از يک ميليون آواره  و تعداد وسيعي جنازه زن و مرد و کودک و پيرو جوان، به پرواز در آمده اند. يکي از موضع قدرت درخواست مناظره ميکند. ديگري از موضع قدرت آنرا رد ميکند. اين مناظره فرضي، با دو پرسوناژ ابله، پرده اي مسخره از نمايشي خونين است که در لبنان شروع شد. و آن نمايش خونين پرده اي، و فقط پرده اي از تخاصم خونين است که دنياي بعد از يازده سپتامبر را به کام خود کشيده است. *
